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  سخن اهل دل
  

  در ديوان حافظ »اهل دل«نگاهي به مفهوم 
 

  مسعود فريامنش
  

 -را بـا اسـتفاده از روشـي تحليلـي     » اهـل دل «كوشد تـا معنـا و مفهـوم     نگارنده مي 1،در مقالة حاضر
مورد بررسي قرار دهد و با احصاء ابياتي كه در آنهـا از   2ديوان حافظ تفسيري و با رجوع مستقيم به

 . به فهم مراد حافظ تقرّب جويد، سخن به ميان آمده است» اهل دل«

كـه  ، يكي از مفاهيم مورد ستايش حافظ است و خواجه در يكـي از ابيـات ديـوان   » اهل دل«) 1
  :دانسته است» حق«سخن اين طايفه را ، مطلع غزلي هم هست

   جاسـت  شناس نئي جان من خطا اين سخن    چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطاسـت 

سـخن اهـل دل چيسـت كـه     ) 1: پـردازيم  براي فهم مراد حافظ به طرح دو سؤال مـي ، جا در اين
حقانيـت سـخن   «منظـور از  ) 2آورد؛  شمار مـي  ناشناسي به خواجه عدم پذيرش آن را نشاني از سخن

  ا نبايد سخن اهل دل را خطا بپنداريم؟چيست؟ يعني چر» اهل دل
  :توان در بيت زير يافت رسد كه پاسخ اين دو پرسش را مي به نظر مي

   سخن اهل دل است اين و به جـان بنيوشـيم      كه به عشرت كوشـيم  دوستان وقت گل آن به

  . ويژه در فصل بهار به، كنيم كه سخن اهل دل توصيه به عشرت است در اين بيت ملاحظه مي
روشـني   همچنين ابياتي در ديوان خواجه هست كه اين ويژگي قابل تأمل در ميان اهـل دل را بـه  

  :بازي خوارگي و معشوقه كند؛ مي بيان مي
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  خوارگي اهل دل مي

ــوي     ــب ج ــار و ل ــت و به ــر اس ــاية اب ــاقيا س     س
ــه    ــم جرع ــار كس ــن خم ــي در اي ــد اي نم     بخش

ــي  ــه راه ميكــده حــافظ خــوش از جهــان رفت     ب
   يــارم نشســت در خلــوت نمــيبــي چــراغ جــام 

    من نگويم چه كن ار اهل دلي خود تـو بگـوي   
    بيـــنم ببـــين كـــه اهـــل دلـــي در جهـــان نمـــي

ــاك   ــونس دل پـ ــاد مـ ــت بـ ــل دلـ ــاي اهـ     دعـ
ــود    ــوراني ب ــه ن ــد ك ــل دل باي ــنج اه ــه ك    زانك

  بازي اهل دل معشوقه

ــه نــيم بوســه دعــايي بخــر ز اهــل دلــي           ب
ــي    ــكين نم ــروي مش ــره ز اب ــايد يــار  گ     گش

   رفتست روزي بر لب جانـان بـه سـهو    نام من

    كه كيد دشمنت از جان و جسم دارد بـاز  
    نيــــاز اهــــل دل و نــــاز نازنينــــان بــــين 

   آيد از نامم هنـوز  اهل دل را بوي جان مي

م گفـت كـه سـخن اهـل دل توصـيه بـه عـيش و        يتـوان  مي، پس با توجه به آنچه تاكنون آورديم
كسي كه به چيـزي از ايـن دسـت    . بازي معشوقه خوارگي و عشرت است و مشتمل بر دو ويژگي مي

روشـن  ، يعني چيسـتي سـخن اهـل دل   ، پس پاسخ پرسش نخست. كند سخنش حق است توصيه مي
اما پاسخ پرسش دوم چيست؟ يعني مراد از حقانيت سخن اهل دل چيست؟ پاسخ ايـن پرسـش   . شد

لازم به ذكر است . شود يعني توصيه به عيش و عشرت روشن مي، نيز با توجه به زبدة سخن اهل دل
در مقولـة اخباريـات منظـور از    . كه حقانيت در مقوله اخباريات و انشائيات دو معناي متفـاوت دارد 

در مقولة اخباريات وقتي گفتـه  ، رو از اين. است؛ يعني مطابقت با واقع] شناختي معرفت[صدق ، حق
ق بـا واقـع؛ امـا در مقولـة     صادق است و مطاب xمراد اين است كه سخن ، حق است Xشود سخن  مي

ــت حكــايتي ديگــر دارد     ــائيات موضــوع حقاني ــن مقولــه . انش ــق نــه صــدق    ، در اي منظــور از ح
در مقولـة انشـائيات وقتـي    ، رو از ايـن . بلكه مصلحت است؛ يعني مطابقت با هدف] شناختي معرفت[

. اسـت مراد اين است كه سخنش به مصلحت و مطابق با هدف ، حق است xشود كه سخن  گفته مي
بر اين مبنا تحليـل   - كه توصيه و از مقوله انشائيات است - اگر بخواهيم سخن اهل دل را، در نتيجه

توانيم گفت كه پرداختن به عـيش و عشـرت از نظـر حـافظ بـه مصـلحت آدمـي         مي، مفهومي كنيم
سخن اهل دل توصيه به عيش و عشرت است و پرداختن بـه ايـن امـر در    ، كه كوتاه سخن آن. است

كسـي كـه بـه    ، توان گفت كه نـزد خواجـه رنـدان    به بيان سلبي مي. ندگي به مصلحت آدمي استز
پس عجبي نيسـت كـه   . كند پردازد كاري خلاف مصلحت خود مي عيش و عشرت در زندگي نمي
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  :خواجه بسرايد
   3بگذارنــــد و پــــي طــــرة يــــاري گيرنــــد   مصلحت ديد من آن است كه يـاران همـه كـار   

خـوارگي و كـام بـردن از صـحبت و      كـه اهـل عـيش و عشـرت و مـي      ايـن اهل دل با وجـود  ) 2
  :خداوند نيز هستند/ سوي حضرت دوست راهبر به، اند ملازمت معشوق

ــر   ــد دلالــت خي ــا كن ــي ت    هـيچ طريـق   كه ما به دوست نبرديم ره بـه     كجاســت اهــل دل

شـود كـه چگونـه ممكـن اسـت كسـي كـه         طـرح ايـن پرسـش لازم مـي    ، براي دفع دخل مقـدر 
  خداوند نيز باشد؟/ سوي حضرت دوست راهبر به، باز است خواره و معشوقه مي

يكي از ابيات حافظ پاسخي سلبي فـرا  . توان از خود ابيات ديوان حافظ مدد جست در پاسخ مي
  :نهد روي ما مي

ــت    ــان اسـ ــي جهـ ــه خرابـ ــودگي خرقـ   پـاك سرشـتي  ، اهـل دلـي  ، كو راهـروي    آلـ

  خرقـه ، كـه بـه اصـطلاح    يابيم كه اهل دل بـا آن  در مي، نگريماگر به عين تأمل در بيت فوق در 
رياكــاري «كـه مــراد از آن همــان  ، بــاري در آلــودگي خرقــه، انـد  تـردامن و ســجاده شــراب آلــوده 

انـد و از بنـد و قيـد ريـا و زرق و نفـاق و       گرفتـار نيامـده   4»پوشان و مدعيان زهد و پرهيز است خرقه
و بر كنـار بـودن ايشـان از ريـا و      - در عين تردامني - اهل دلهمين پاك سرشتي . اند سالوس رسته

  . خداوند است/ سوي حضرت دوست سالوس مؤيد راهبريشان به
اخلاقـي  / براي ايضاح بيشتر مدعا ناگزيريم كه به يكي از اركان مهـم سـلوك دينـي   ، جا در اين

اخلاقـي خـود   / لوك دينييابيم كه خواجه در س با نگاهي به ديوان حافظ در مي. حافظ اشاره كنيم
: ماننـد ، يابنـد  يعني گناهاني كه در ارتباط با خدا مجال بروز و ظهـور مـي  (فقهي / ميان گناهان ديني

يعنـي گناهـاني كـه در ارتبـاط انسـان بـا       (اخلاقـي  / و گناهان ديني...) معشوقه بازي و، خوارگي مي
يـا آنچـه در   ...) مال وقف خوردن و، تغيب، ريا: مانند، يابند هاي ديگر مجال بروز و ظهور مي انسان

كرد كـه   كه توصيه مي گذارده و در عين اين تمايز مي، شود الناس خوانده مي االله و حق لسان دين حق
ارتكاب گناه فقهـي را بـر   ، سنجانه در يك داوري نسبت 5»مكن به فسق مباهات و زهد هم مفروش«

  6:دانسته است اولي بيشتر مي داده است و آفات دومي را از گناه اخلاقي ترجيح مي
    بــاده نوشــي كـــه درو روي و ريــايي نبـــود   

    خـور كـه صـد گنـاه ز اغيـار در حجـاب       مـي 
    د فروشي كـه درو روي و رياسـت  بهتر از زه 

    بهتـــر زطـــاعتي كـــه بـــه روي و ريـــا كننـــد
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   يخور و رندي كن و خوش باش ول حافظا مي
ــه مدرســه دي مســت بــود و فتــوي داد         فقي

    هاسـت  بيا كه خرقه مـن گرچـه رهـن ميكـده    
   ام تمــام كـــه بــا شــاهدان شـــهر    ايــن تقــوي  

ــران را   ــران قـ ــون دگـ ــن چـ ــر مكـ     دام تزويـ
    حــرام ولــي بــه ز مــال اوقــاف اســت كــه مــي

ــي      ــن درم ــام م ــه ن ــي ب ــف نبين ــال وق ــا م     زم
ــي    ــر نمـ ــر منبـ ــر سـ ــمه بـ ــاز و كرشـ ــنم نـ    كـ

را به زهدفروشـي بـا روي و   روي و ريا  نوشي بي اما دلايل اين رجحان چيست؟ چرا خواجه باده
توان دلايل زير را براي اين ترجيح و طرز تلقي و سلوك بر  مي، دهد؟ به نظر نگارنده ترجيح ميريا 

  :شمرد
ترين دليل حافظ براي اين ترجيح اين اسـت كـه گنـاه فقهـي متضـمن درد و       مهم، ظاهر به) الف

تـوان   رسد؛ حتي مـي  به خلق جهان نميرنج ديگر آدميان نيست؛ يعني با ارتكاب آنها ضرر و زياني 
  :كردن آدميان و آزار به غير است گناه رنجه، ]نابخشودني[تنها گناه ، گفت كه به نزديك خواجه

  مبــاش در پــي آزار و هرچــه خــواهي كــن    
  به يكي جرعه كه آزار كسـش در پـي نيسـت   

ــن     ــود ك ــت خ ــرو معالج ــيحت ب ــو اي نص گ   
م  يرچه شود گر من و تو يك دو قدح باده خو   

 من اگـر بـاده خـورم ورنـه چـه كـارم بـا كـس             

    كه در شريعت ما غير از اين گناهي نيسـت  
    كشم از مردم نـادان كـه مپـرس    زحمتي مي

    شراب و شـاهد شـيرين كـه را زيـاني داد؟    
    باده از خون رزان است نه از خون شماست
ــم    ــت خويش ــارف وق ــود و ع ــافظ راز خ    ح

است و اين تا  7»بالاترين اصل در اخلاق رندي«مين ترك جفا و آزار توان گفت كه ه باري مي
/ آزاري هـاي نيـل بـه نجـات و رسـتگاري را در كـم       بدان جايگاه است كه حتي خواجه يكي از راه

  :يابد آزاري مي بي
ــافظ    ــازار و خــتم كــن ح ــه مي ــه نال ــش ب    8آزاري اسـت  كه رستگاري جاويد در كـم     دل

در بـاب آنهـا صـادق    ، اي ديگـر اسـت و ايـن امـر     گونه اخلاقي وضع به /اما دربارة گناهان ديني
شـوند و بـه تعبيـر     اخلاقي موجب ضرر و زيان و آزار خلق جهان مـي / چرا كه گناهان ديني، نيست
اخلاقي مردمـان آلـوده و   / زنند و با ارتكاب اين گناهان حيات ديني آتش به خرمن دين مي، حافظ

  9:شود مكدر مي
    حــافظ ايــن خرقــه پشــمينه بيانــداز و بــرو      خرمن ديـن خواهـد سـوخت   آتش زهد ريا 
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ــكين دلــم كشــد شــايد       ــر بــه بــادة مش     اگ
    حــافظ ايــن خرقــه بيانــداز مگــر جــان ببــري 

    كشم پنهان و مردم دفتر انگارنـد  صراحي مي
   مــرغ زيــرك بــه درِ خانقــه اكنــون نپــرد      

ــي      ــا نم ــد ري ــر ز زه ــوي خي ــه ب ــد ك     آي
    رخاستكĤتش از خرمن سالوس كرامت ب

    گيرد عجب گر آتش اين زرق در دفتر نمي
   كه نهادست به هر مجلـس وعظـي دامـي   

راه  10گريـزي  حتـي بـه ديـن    )...ريا و سـالوس و نفـاق  (اخلاقي / ارتكاب گناهان ديني، همچنين
  :برد برد و آبروي شريعت را مي مي

ــومعه   ــل ص ــردار اه ــي  ك ــرد م     پرســت ام ك
ــد   ــانه كردنـــ ــدي افســـ ــه رنـــ ــا را بـــ    مـــ

    ود بـين كـه نامـه مـن شـد سـياه ازو      اين د 
ــل  ــران جاهـــ ــراه ، پيـــ ــيخان گمـــ    شـــ

قـدر   آن) ...معشـوقه بـازي و  ، باده خـواري (فقهي / و اين در حالي است كه نزد حافظ گناه ديني
سترگي و صعوبت ندارد كه با ارتكاب آن آبروي شريعت برود و خللي در كار و بار دينـداري رخ  

  :دهد
ن مســتمكــن بــه چشــم حقــارت نگــاه در مــ   

 خدا را محتسب ما را به فرياد دف و نـي بخـش  

ــه آبــروي شــريعت بــدين قــدر نــرود           ك
   قانون نخواهد شد كه ساز شرع از اين افسانه بي

نسـبت بـه    - فقهـي را / ارتكاب گناه دينـي ، حافظ براساس يك ديدگاه و باور خداشناختي) ب
كرم ، صفات رحمانيت، ن صفات خداوندبارزتري، به رأي وي. كند توجيه مي - اخلاقي/ گناه ديني

مشـمول لطـف شـامل و فـيض رحمـت عـام او قـرار        ، دست آخـر ، و غفران اوست و گناهان آدمي
  :گيرند مي
كسـي  يس ـكور خور به بانگ چنگ ومخور غصه  مي   

  زآنجا كـه لطـف شـامل و خلـق كـريم توسـت      
  شـــكرانه را كـــه چشـــم تـــو روي بتـــان نديـــد
  هــــــــاتفي از گوشــــــــة ميخانــــــــه دوش  

ــتر از جـــــرم ماســـــت ل ــدا بيشـــ   طـــــف خـــ
  از نامــــه ســـــياه نترســــم كـــــه روز حشـــــر  
ــعب     ــت صـ ــاهي اسـ ــه گنـ ــافظ نـ ــدي حـ   رنـ

    گويد تو را كه باده مخـور گـو هـو الغفـور     
ــرس    ــاجرا مپ ــن و م ــو ك ــرده عف ــرم نك     ج
    مـا را بـه عفـو و لطـف خداونـدگار بخـش      

    بنــــوش  گفــــت ببخشــــند گنــــه مــــي   
ــوش   ــي خمــ ــه دانــ ــته چــ ــه سربســ     نكتــ
    با فيض لطف او صد از اين نامـه طـي كـنم   

    پـــــوش  بـــــا كـَــــرَم پادشـــــه عيـــــب   
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ــر مـــي فـــروش حاجـــت رنـــدان روا كنـــد  گـ   
ــي   ــه عل ــدم ك ــت امي ــزا  هس ــدو روز ج ــم ع رغ   

ــاه     ــدا گن ــد خ ــه ببخش ــران ك ــان ب ــام از جه  ك

ــد     ــلا كنـ ــع بـ ــد و دفـ ــه ببخشـ ــزد گنـ     ايـ
ــم    ــر دوش ــه ب ــار گن ــد ب ــوش ننه ــيض عف     ف
   روزي كه رخت جان به جهان دگر كشـيم 

يـابيم كـه نـزد حـافظ      در مـي ، كه تعدادشان البته بسي بيشـتر از اينهاسـت  ، ت فوقبا توجه به ابيا
عرفـان  ، شـود و حتـي آنچـه بنـا بـه ادعـا       كامراني در دنيا مانع تعلق رحمت خداوند بـه آدمـي نمـي   

حـافظ در بـاب   ، رو ايـن  از. افتد در تعارض با شاد خواري و تنعم از حيات نمي، خوانند حافظش مي
، زيـاده بـر ايـن   . قهي يا حق االله همواره چشم اميد به كرََم و غفران حضرت حق داردف/ گناهان ديني

و اگر  11وي بر اين باور است كه گناهكاران بيشتر از پارسايان مستحق لطف و كرامت الاهي هستند
  :ماند صفت رحمت و بخشايش خداوند بدون متعلق مي، كاري نباشد گناه و گناه

ــرواي خداشــن  نصــيب ماســت بهشــت      اس ب
ــار نيســت   ــده گــرش اعتب    ســهو و خطــاي بن

    12كاراننـــد كـــه مســـتحق كرامـــت گنـــاه 
   13معني عفو و رحمت آمرزگار چيسـت؟ 

و مقتضـي صـفات   ، دليل و مرجـع خطـاي بنـده صـفت رحمـت خداونـد اسـت       «كه  خلاصه آن
   14.»رحمت و عفو و كرم خداوندگار سهو و خطا و گناه بندگان است

خـوارگي و   بـا وجـود مـي   ، ر اين بود كه نشان دهد كه چگونه اهـل دل جا سعي نگارنده ب تا اين
ديديم كـه آنهـا بـا پـاك     . خداوند باشند/ سوي حضرت دوست توانند راهبر به مي، شان بازي معشوقه

بـا بركنـار بـودن و    ، تعبير ديگـر  يا به، )آلودگي خرقه(سرشتي و بركنار بودن از ريا و سالوس و نفاق
سوي خداونداند؛ هرچند كه خرقة تردامن و  اخلاقي راهبر به/ اب گناهان دينيدر امان بودن از ارتك

يعني ترك ريا و سالوس ، آنچه گفته آمد به جنبة سلبي راهبري ايشان، پس. اند آلوده سجادة شراب
توان يافـت؟ در   سوي خداوند مي اما از جنبة ايجابي چه پاسخي براي راهبري اهل دل به. مربوط بود

به عيش و عشرت » توصيه«، وان گفت كه اگر بپذيريم كه ويژگي اهل دل يا سخن ايشانت پاسخ مي
گونه پنداشت كه گويي  توان اين گاه مي آن، مانع از وصال انسان با خداوند نيست، است و اين امور

عـيش و  (شـناختي   هاي روان نزد خواجه رسيدن به خدا و وصل او چيزي جز تحصيل همين مطلوب
كسـي كـه بـه خـدا     ، نيست؛ يعنـي ) ورزي ترك رياكاري و سالوس(و اخلاقي ) اميعشرت و شادك

  :اهل ريا و نفاق نيست، اولاً اهل عيش و عشرت است و ثانياً، رسد مي
   باشد كه گوي عيشي در اين جهان توان زد    حــافظ بــه حــق قــرآن كــز شــيد و زرق بــازا 



 

 

م
ه

زد
سي

ل 
سا

/ 
ه 

ار
شم

وم
 د

 و
ل

او
 ،

30
3

 

چندان شـگفت نيسـت كـه    ، ي اهل دلهاي مذكور برا گفته و ويژگي با توجه به مطالب پيش) 3
  :در شمار آورد» قبول اهل دل«را » كليد گنج سعادت«خواجه 

   مباد كسي كه در اين نكته شك و ريب كند     قبـول اهــل دل اســت ، كليـد گــنج ســعادت 

هر كسي كه مورد قبـول اهـل دل   ) الف: توان به دو معنا فهم كرد قبول اهل دل را مي، جا در اين
تحصيل رضـا و خشـنودي اهـل    ، شود؛ سعادت در اين معنا مند مي عمت سعادت بهرهاز ن، واقع شود

گونـه   تـوان ايـن   مـي ) انجامـد؛ ب  به نزول بركت سـعادت بـر انسـان مـي    ، دل است و نفس اين قبول
پنداشت كه قبول اهل دل بدين معنـا اسـت كـه راه و روش منطبـق بـا مشـي و سـلوك اهـل دل بـه          

راه و روش آنهـا سـپري   ، عبـارت ديگـر   بـه ، جا كه سخن اهل دل يا آن از. برد سعادت انسان راه مي
بودن از ريا و نفاق  و بري، سو از يك) بازي خوارگي و معشوقه مي(كردن زندگي با عيش و عشرت 

بـه  ، كسـي كـه در زنـدگي و حيـات خـويش     ، توان گفت كه از نظر حافظ مي، از سوي ديگر است
شـناختي و   هـاي روان  منـدي از مطلـوب   بهـره (رياكـاري   با عـيش و عشـرت و تـرك   ، مانند اهل دل

  . به سعادت رسيده است، زيد مي) اخلاقي
ايـن  ، توانيم گفـت  اي كه در باب مفهوم اهل دل در ديوان حافظ مي چهارمين و آخرين نكته) 4

پرداختن به عيش و عشرت و بـري بـودن از   ، يعني، است كه همين دو ويژگي بارز در ميان اهل دل
مفهـوم اهـل دل   ، به ديگر سخن. حلقة ارتباط اين مفهوم با مفهوم بنيادي رندي است، سالوس ريا و

جا كه زنـدگي را بـا عـيش و عشـرت و      در همين دو ويژگي با مفهوم رندي مشترك است؛ رند آن
  . شود صاحب ويژگي مفهوم اهل دل مي، كند ترك رياكاري سپري مي

  :پرستي رند شاهد براي مي
ــانه  ــه كاش ــر ب ــواهي زد  گ ــدمي خ ــدان ق     رن

ــا را بــه منــع عقــل مترســان و مــي           بيــار م
   من ارچه عاشقم و رند و مسـت و نامـه سـياه   

    غــش دارم بــي نقــل شــعر شــكرين و مــي  
    كـاره نيسـت   كان شحنه در ولايت ما هيچ

ــي   ــاران شــهر ب ــد هــزار شــكر كــه ي    گنهن

  :بازي رند شاهد براي معشوقه
م مـي من نخواهم كـرد تـرك لعـل يـار و جـا        

نم كمن نه آن رندم كـه تـرك شـاهد و سـاغر       
ــي  ــان پارسـ ــد   تركـ ــندگان عمرنـ ــو بخشـ گـ   

    زاهدان معذور داريدم كه اينم مذهب اسـت  
    محتسب داند كه من اين كارها كمتر كـنم 
ــا را    ــدان پارسـ ــارت رنـ ــده بشـ ــاقي بـ     سـ
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   گـذارمت  كنـي و فـرو مـي    في الجملـه مـي   حافظ شراب و شاهد و رندي نه وضـع توسـت  

  :شاهد براي بركنار بودن رندان از ريا و هرچه رنگ و بوي ريا دارد
    حــافظ مكــن ملامــت رنــدان كــه در ازل    

   اي عـارف سـالك   در خرقه چو آتش زدي 

ــرد      ــاز ك ــي ني ــا ب ــد ري ــدا ز زه ــا را خ     م
   جهدي كن و سرحلقة رندان جهان بـاش 

  

  ها نوشت پي
 

هاي مشفقانة ايشـان ايـن مختصـر صـورت      كه بي راهبري و راهنمايي سپاس فراوان دارم از استاد مصطفي ملكيان،. 1
 . يافت مكتوب نمي

، تدوين دكتـر سـليم   های حافظ دیوان غزل: مرجع نگارنده در ذكر اشعار حافظ در بيشتر موارد اين منبع بوده است. 2
  . 1371المللي الهدي،  نتشارات بينانيساري، تهران، 

كردن زندگي  عبارت از سپري» معناي زندگي«ه نيست كه نزد حافظ، يكي از مصاديق ذكر اين نكته خالي از فايد. 3
خودبنياد «چندان كه اين امر هم از زمرة اهداف . تعبير ديگر، كسب لذت و خوشدلي است با عيش و عشرت، يا به

  : خواجه است» زندگي
  اي دل در اين فيروزه ايوان نيست چو امكان خلود 

 
  بـه فيـروزي و بهـروزي؛     مجال عـيش فرصـت دان   

 

  : »ارزش زندگي«هم از زمرة مصاديق 
  ارزد سر بردن جهـان يكسـر نمـي    دمي با غم به

 
  بفروش دلق ما كزين خوشتر نمـي ارزد   به مي 

 

 43، ش1385، نقد و نظر، )حافظ ۀمعنای زندگ� در شعر و اندیش(» نقش مقصود«مقالة نگارنده با نام : باره نك در اين
  . 44ـ 

  . 1110، ص2، ج1383، تهران، انتشارات زوار، درس حافظاستعلامي، محمد،  .4
     مكن به فسق مباهات و زهد هـم مفـروش      دلا دلالــت خيــرت كــنم بــه راه نجــات     .5
/ كند، بلكه، بدين معنا است، كه از نظـر وي گناهـان دينـي    اين بدين معنا نيست كه حافظ به انجام گناه توصيه مي. 6

 : آيند شمار نمي خوارگي و معشوقه بازي اولاً، گناه به ميفقهي، مانند 

ــاده خــورد      چــه ملامــت بــود آن را كــه چنــين ب
   مبــاش در پــي آزار و هــر چــه خــواهي كــن     

    خردي وين چه خطاست اين چه عيب است بدين بي 
   كه در شريعت مـا غيـر از ايـن گنـاهي نيسـت     

در ادامة مقاله به . اخلاقي آفات كمتري در پي دارند/ گناهان دينيو ثانياً، اگر از زمرة گناهان هم باشند، نسبت به 
  . توضيح اين مطلب خواهيم پرداخت



 

 

م
ه

زد
سي

ل 
سا

/ 
ه 

ار
شم

وم
 د

 و
ل

او
 ،

30
5

 

 

  . 346، ص1379، تهران، نشر مركز، عرفان و رندی در شعر حافظآشوري، داريوش، . 7
انسـاني  / اخلاقـي هـاي بنيـادي سـلوك     توان گفت كه نيكي كردن به آدميان نيز از مؤلفـه  البته، از جنبة ايجابي مي. 8

  : حافظ است
ــي  ــم مـ ــده غـ ــواي ميكـ ــتم هـ ــرد زدل گفـ     بـ

    ده روزه مهـر گــردون افســانه اســت و افســون 
    اي ســـاقي مـــرا بـــه كشـــتي بـــاده در افكـــن 

ــاداب نمــي     ــن بســتان ش ــم گــل اي     مانــد داي
    كــن اي نــور چشــم مــن ســخني هســت گــوش 

   ديگــــر بــــدانيم  بيــــا تــــا حــــال يــــك   

    نـد گفتا خوش آن كسان كه دلـي شـادمان كن   
ــارا    ــمار ي ــت ش ــاران فرص ــاي ي ــه ج ــي ب     نيك

ــه  ــه گفت ــداز    ك ــن و در آب ان ــويي ك ــد نك     ان
ــايي  ــت توانــ ــعيفان را در وقــ ــاب ضــ     دريــ

    چون ساغرت پـر اسـت بنوشـان و نـوش كـن      
ــوانيم  ــوئيم ار تـــــ ــم بجـــــ ــراد هـــــ    مـــــ

جاسـت كـه در بيتـي     ا بدانذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه اين اصرار و تأكيد حافظ بر نفع رساندن به غير ت
صورت پذيرد، خالي از اشكال است و ) فقهي(كند كه اگر نفع رساندن به غير از رهگذر ارتكاب گناه  تصريح مي

گوينـد كـه    مـي » پيامـدگروي «كند، كه امروزه در فلسـفة اخـلاق، بـه آن     اين امر، حافظ را به موضعي نزديك مي
  : شود هاي آنها تعيين مي سب ارزش پيامدبراساس آن، درست و نادرست بودن افعال برح

  »از آن گناه كه نفعي رسد به غير چه بـاك «   اي فشان بـر خـاك   اگر شراب خوري جرعه

، ارغنـوننـژاد،   ، ترجمة سعيد عـدالت »پيامدگرايي«مكناوتون، ديويد، : در فلسفة اخلاق، نك» گروي پيامد«دربارة 
  : ، نيز نك1379، تابستان 16ش

Slote, Michael, “Consequentialism”, in Encyclopedia Of Ethics (ed.) Lawrence. C. Becker, 

and charlotte B. Becker, New York, 2001, vol. I, pp. 304-307.  
اخلاقـي موجـب آزار خلـق    / بدان سـبب كـه گنـاه دينـي     - اخلاقي/ فقهي بر گناه ديني /  البته، ترجيح گناه ديني. 9

افظ نيست و پيش از او، برخي نويسندگان صوفي، از جمله هجويري، با بياني ديگر به آن توجه خاص ح - شود مي
يكي هواي لذت و شهوت : هواها جمله بر دو قسم است: گويد مي المحجوب کشفهجويري در . اند و اشاره كرده

امـا  . از فتنـة او ايمـن بونـد   كه متابع هواي لذتي باشد، اندر خرابات بود، و خلق  آن. و ديگري هواي جاه و رياست
كه متابع هواي جاه و رياست بود اندر صوامع و دواير بود و فتنة خلق باشد، كه خود از راه افتاده باشد و خلق را  آن

، بـه كوشـش محمـود عابـدي،     کشـف المحجـوبهجويري غزنوي، علـي بـن عثمـان،    : نك» ...نيز به ضلالت برد
 . 312، ص1383انتشارات سروش، تهران، 

گر يكي از موارد بروز شك در اعتقادات ديني است؛ يعني شك در اعتقادات دينـي بـه    ابياتي از اين دست بيان. 10
باره و نيز دربارة علل ديگر بروز اين امر در ساحت دين و حيات ديني،  علت رفتار ناپسند مدعيان دينداري، در اين

مؤسسـه پژوهشـي نگـاه معاصـر،     ، تهران، و مهجوری مشتاق�، »دويدن در پي آواز حقيقت«ملكيان، مصطفي، : نك
پژوهـ� در  دیـن، »بندي شـبهات دينـي   طبقه«همو، : دست، نك ، همچنين براي بحثي از همين158ـ   157، ص 1385
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  . 40ـ  28، قم، جهان معاصر
طاعـت، از  تر، يكي اندر صـومعه مقـرون    تر، كه هر كه عنايت بدو بيشتر به حق نزديك نه هر كه مجتهدتر ايمن«. 11

  )305هجويري، همان، ص(». حق دور، يكي اندر خرابات موصول معصيت، به رحمت حق نزديك
  : قريب به همين مضمون. 12

    بهشت اگر چه نـه جـاي گناهكـاران اسـت    
  قــــدم دريــــغ مــــدار از جنــــازة حــــافظ

 

    بيـــار بـــاده كـــه مســـتظهرم بـــه همـــت او 
  رود به بهشت كه گرچه غرق گناه است مي

   
مـرا از گنـاه نگـاه دار تـا هـيچ      ! بارخدايا: و گفتم. شبي در طواف خالي بماندم و باران آمد: ادهم گفت ابراهيم«. 13

اگـر  . خواهند خواهي و همه بندگان همين مي تو عصمت مي: آوازي شنودم از جانب كعبه كه گفت. تقصير نكنم
الاهي، معصيت بندگان بـه  : فتموسي گ«؛ »همه از گناه نگاه دارم، پس فضل و رحمت خويش بر كه آشكار كنم

 …: حق، جـلّ جلالـه، فرمـود   ! گيري؟ داري، و بنده را به معصيت دشمن مي ارادت توست آنگه آن را دشمن مي
غزالـي، محمـد،   : براي دو قول مذكور، به ترتيب، نـك . »اگر عاصيان نباشند ضايع ماند. خزينه رحمت ما پر است

؛ 397، ص2، ج1361شركت انتشـارات علمـي و فرهنگـي،    هران، ، به كوشش حسين خديو جم، تکیمیای سعادت
تهـران، انتشـارات   اصغر حكمـت،   ، به كوشش علي8، جکشف الاسرار و عدة الابرارميبدي، ابوالفضل رشيدالدين، 

 . 440، ص1331، دانشگاه تهران

  . 152، ص1385سخن،  ، تهران، انتشاراتشرح شMن زلفمجتبايي، فتح االله، . 14


